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 چکیده
 توان مولانا را سرآمد شاعران و نويسندگان گويان، مي با نگاهي به تجليّ آيات قرآن كريم در آثار پارسي

گیری  های گوناگون به بهره گیری از آيات قرآن كريم دانست كه در مثنوی معنوی به شیوه در بهره
ترين اثرپذيری از قرآن كريم است. مجاز و حائز بیش رو ينپرداخته و از اكريم  گسـترده از آيـات قـرآن

رود  يدر بلاغت به شمار م ادبي يعساختارها و صنا ينو مؤثرتر ينتر از مهم يکيگوناگون آن  یها شکل
های  مختلف از آن  استفاده شده است كه به درک مفاهیم برای مخاطبین و در قران كريم به شکل

متنوع كاربرد آن و  هایو سبک يمدر قرآن كر مجازبا توجه به بسامد فراوان صنعت است.  مؤثربسیار 

 ينانجام ا رتاست، ضرو يكلام وح یقاز مستلزمات درک و فهم عم يکيكه  ژرف نهفته در آن يمعان
ابیاتي از  یلي،ـ تحل یفيبه دنبال آن است كه با روش توص رویشمقاله پ .شوديپژوهش احساس م

استخراج نموده،  شکل گرفته است، ،ها تحت تأثیر آيات قرآن كريم مثنوی را كه صور بیاني مجاز آن
ی ها جنبههای كاربرد آرايۀ مجاز در مثنوی و  یوهشيری و تفسیر مولانا از قران در اثرپذ های یوهش

 كه دهديپژوهش نشان م يجنتاو اسرار و رموز بلاغي آن را مورد واكاوی قرار دهد.  گوناگون  معنايي
و زبان مولانا در مثنوی داشته، در تحوّل و تطوّر انواع  يشهبلاغت قرآن، علاوه بـر تـأثیری كـه بـر اند

 داشته است.مجاز در مثنوی نیز نقش چشمگیری 

 مجاز. ، اعجاز قرآن، مثنوی بلاغت قران، :ها‌کلیدواژه
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 مقدمه. 9

ل تماام مراتاب ااجااس اساات و اس     قالب كلام ظهور يافته و شاماي است كه در كريم، معجزه قرآن

خود را براي بشر به نمايش گذاشته است. كلام قرآن ظاهري سيبا و باطني ژرف  ااجاس ات بساياريجه

 اباشا؛  اما   و هم اس جهات معنوي و محتاوايي داراي ااجااس ماي    ظاهري دارد كه هم اس لحاظ لفظاي و

نمايا؛، هماان    معنوي و محتوايي بر بشار رو ماي   مراتب تار اسايشبكه  اسِ آنمرتبه اس مراتب ااجا ليناو

نااس  شا؛ه    ،و بلاغات اسات   فصاحت ااجاس لفظي آن است. قرآن كريم در قالب كلامي كه در نهايت

و آثاار فراواناي در    دانن؛ مي نظير آن ااجاس قرآن را در بلاغت بياست و اس اين جهت، بسياري اس دانشمن؛ان، 

 .ان؛ة ااجاس بلاغي قرآن تأليف كردهسمين

آن داشته كلام بليغ قرآن در ادب فارسي به ق؛ري چشمگير است كه بسياري اس محققّان را بر  تجلّي

ي ني در اين سمينه تأليف كنن؛. كتبا تأثير قرآن در شعر و ادب فارسي روي آورده و كتب فراوا در كه به تحقيق

 ان؛.قرآن به تأثير ح؛يث در شعر فارسي نيز پرداخته تأثير اراً در كنكه بعض

هاا،   ان؛ و اس مياان آن صرفاً به گزارش تأثير قرآن و ح؛يث در شعر فارسي پرداخته ،اين آثار تربيش

هااي ايان اثرپاذيري را    بر گزارش تأثير قرآن و ح؛يث در شعر فارسي، گونه الاوه كتاب آقاي راستگو

بنا؛ي كارده و اس   شااران اس قرآن و ح؛يث را دساته  هاي اثرپذيري ه و انواعنيز مورد بررساي قارار داد

بنياادي، تلميحاي، تيبيقاي،     -الهاامي  گزارشاي،  اي،ها باه اثرپاذيري واژگااني، گاازاره جملة اين گونه

 اي و چن؛سويه اشاره كرده است.سبكي، شيوه -تصويري، ساختاري

پذيري شااران اس قارآن كاريم، اثرپاذيري بلاغاي اسات.      هاي اثرگونه يناس سيباترين و مؤثرتر يكي

 و اثرپذيري بلاغي به اين معناست كه شااران، گاهي در خلق صنايع شعري خود اس جمله صنايع بيااني

و در سااختار   گرفتاه آين؛، اس آيات و مفاهيم قرآني بهره  ب؛يعي، كه موضواات الوم بلاغي به شمار مي

گيرن؛. بررساي اثرپاذيري بلاغاي شاااران اس قارآن       قرآن را به كار مي عجزۀبلاغت م خود، بلاغت آثار

ده؛  روشي كه ديگران كمتر به آن  در بلاغت شااران را نشان مي قرآن روشاي اسات كاه تاأثير ،كريم

اي مختصار، تحات اناوان اثرپاذيري     ضمن اشاره ا؛ راستگو،انا؛. محمپرداختاه و ياا اصالاً نپرداختاه

قص؛ او اس بيان ايان ناوع، تنهاا     اام است  اي اس ايان ناوع اثرپاذيري پرداختاهيان گوشاهتصويري، به ب

نيز متأثّر اس احادياث   او هايمثا  ترِ شاه؛باش؛ و بيش مي ،صور بياني كه متأثّر اس آيات و احاديث است

 است. متأثّر اس قرآن كريم را ذكر كرده يها هاي ان؛كي اس شاه؛ مثا باشن؛ و نمونه مي
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 مسئلهیان ب .9-9
اي است اس جنس كلام و حقايق و معارف ها؛ايتگاار آن در قالااب كلامااي كااه در     قرآن معجزه

بيان ش؛ه است. فصااحت و بلاغات وياقۀ قارآن نياز هماننا؛ سااير        ، فصاحت و بلاغت است نهايات

آوردن مثل آن اس توان بشر خارج اسات. ايان وجاه اس ااجااس قارآن كاريم را        صافات قارآن معجاز و

اگرچه ه؛ف اس نزو  قرآن به نمايش گذاشتن بلاغات نباوده اسات و ااجااس      ان؛. ي؛هنام «ااجاس بلاغي»

توان گفت بلاغت ويقۀ آن، ابازاري باراي رسااي؛ن    مي اه؛ف نيست، امّ بلاغاي قارآن خاود باه خاود

 .اها؛اف اسات ينتر باه بزرگ

، قرآن، صور معاني و بياان و باا؛يع در مااتن و بياان قاارآن     تاين باور اگرچه تاكنون پيرامون بلاغ بر

باه كااوش در    تها رسم است كه به صورت تحقيقات بينامتنياّ  ته و بررسي قرارگرفته است و م؛ّم؛اقّ مورد

كااربرد مجااس    يقاي نون كمتر كسي به بررسي تيبتاك اامّ ش؛ه و ح؛يث در ادب فارسي نيز پرداخته  قرآن تأثير

كااربرد   يقاي تيببررساي   بااه نگارن؛گان در اين پقوهش، درص؛دن؛ كاه  لذا،   پرداخته است يدر قرآن و مثنو

باسكااوي كارده،    مجااس،  و نقش قرآن را در خلق تصاوير بلاغي ي بپرداسن؛معنو يمجاس در قرآن و مثنو يةآرا

ااجااس   پاسا  دهنا؛ كاه     هاا  پرساش را بررسي نماين؛ و به اين تأثير اين تصاوير  شناسانه و راس مباني سيبايي

 داشاته  صااور بلاغااي مثنااوي    رو تياوّ  بلاغي قرآن چه نمودهاي لفظي و معنوي و چاه نقشاي در تحاوّ

 است؟ ااجاس بلاغي قرآن چه تأثيراتي در بلاغت مثنوي و اثرگذاري روحي و معنوي آن داشتهو  است؟

 یشینۀپ .9-2

مورد بحث و بررسي قرارگرفته و پقوهشگران  ،هاست كه تأثير قرآن و ح؛يث در ادب فارسي سا 

توان به  مي ،ان؛ كه اس جملة اين آثارآثار خوبي ت؛وين كرده و به چاپ رساني؛ه ،در اين سمينه بسياري

حلبي  اصغر ية النوشت ،«تأثير قرآن و ح؛يث در ادبيات فارسي»كرد: كتاب  ايان ماوارد اشااره

و  ي؛قرآن مج ياتآ يربه تأث يستگيكتاب مؤلف دانشمن؛ پس اس مق؛مات لاسم، با شا يندر ا (،1731)

حيرت  اس «فارسي اس تأثير قرآن بر نظم اي ي؛هگز»پرداخته است. يدر متون مهم ادب ينبو يثاحاد

 يرقابلغ يرپذيريتأث يفارس ياتادب(، نويسن؛ه در اين كتاب به اين نكته اشاره كرده كه 1731) ادي،سجّ

 وو امامان معصوم داشته  ينبو ياتو روا يثو به تبع آن احاد يماس قرآن كر يزيانگ انكار و شگفت
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 يگرد اامل و و شاار يسن؛ه، معتق؛ات خود نواو  . اامله استبود يلامر دخ ينچن؛ در ا ياملوا

تجلّي قرآن و » بوده است. ياسلام يها قرآن نزد مردم مسلمان و حكومت ياله يگاهمربوط به جا

يافته، نويسن؛ه  ين  كتاب در سه بخش ت؛و(1731)راستگو  ؛محمّ ؛نوشتة سيّ «ح؛يث در شعر فارسي

تحوّ  و  يث،اس قرآن و ح؛ گوي يشااران فارس يرياثرپذيشينة و پ ها ينهسم ۀدر بخش نخست دربار

 يها و گونه ها يوه. در بخش دوم، شبيان كرده استميالبي و پنهان آن  ي؛اپ هاي يوهتكامل آن و ش

اس  ييها در بخش سوم نمونه و ي؛هسنج ي؛ج؛ يگذار نو و نام يوهايرا به ش يثاس قرآن و ح؛ يرياثرپذ

آورده ش؛ه و  يخيتار يباس آغاس تا قرن هشتم با ترت يثاس قرآن و ح؛ يانسرا يپارس يريگ بهره

تأثير قرآن و ح؛يث در »ش؛ه است. ي؛هسنج يگراس شااران د گرييد يها هر شاار با نمونه يها نمونه

 ياس آثار برخ يا ويسن؛ه در اين كتاب با اشاره به گزي؛هن ( 1731اس احما؛ كراباي )« ادب فارسي

بيان  يآنان را به استفاده اس آيات قرآن و احاديث دين ي ش؛ت و ميزان الاقه ،شااران و نويسن؛گان

تأثير  ،ح؛يث اشق»كتاب  داده است.نشان  يادب فارس يگير قرآن و ح؛يث را در شكل شو نق ردهك

به  يقيتحق يكرديكتاب بارو ينا (،1733قنبري ا؛يوي ) اسنوشتة ابّ «قرآن و ح؛يث در شعر فارسي

معصومان پرداخته است.  كتاب  يثقرآن و احاد ياتبرابر با آ ينثر يها اشعار و ابارت يگردآور

است. نويسن؛ه در  (،1731راش؛ محصلّ ) ؛رضااس محمّ «قرآن و ح؛يث در ادب فارسي اس يپرتوهاي»

و ليايف ادبيات  يو دريافت معان يكاربرد احاديث و قرآن در شعر فارس ۀدربار يميالباين اثر به 

 (،1711)ذبيحي  احم؛ اس «تجلّي قرآن كريم در شعر معاصر» . كتاباست ي پرداخته و ارفان ياسلام

پرداخته، سپس  يمسلمانان و به تبع آن در ادب فارس يانقرآن در م يگاهو جا يتابت؛ا به اهمنويسن؛ه 

قرار داده است كه اس جمله  يرا مورد بررس يدر اشعار فارس يوح ياتاس انعكاس آ يموارد مختلف

ات يان به آتوجه شاار يلقرآن در ادب منظوم، دل يبه تجل توان يمبحث م ينش؛ه در ا يانموضواات ب

و ... اشاره  يلياتورود اسرائ يلدل يران،منظوم ا ياتباستاب آنها در ادب يو چگونگ يلياتاسرائ ي،وح

كتاب  يندر ا (،1733طباطباايي ) ؛الياس محمّ «در ذهن و سبان شااران بزرگ البلاغه قرآن و نهج»كرد.

شرح داده ش؛ه  يرهو غ «ييسنا» ،«ينظام» ،«يفردوس»همچون  يشااران و حكما يبرخ نامة يسن؛گ

 يقرآن ياتآ ياس اشعارشان را كه حاو يپرداخته و منتخب يشانا يآثار ادب ياست  سپس مؤلف به بررس
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ااجاس بلاغي »ة مقال .كرده است ينلاسم ت؛و يحاتالبلاغه است همراه با توض اس نهج ييها ابارت ياو 

تلاش نموده نگارن؛ه مقاله (، 1737) يخرسن؛اس محمود « شگرف آن بر شخصيت انسان يرقرآن و تأث

هاي مناسب اسباب و الل آنها تمام وجوه بلاغي آيات را متذكر شود و با است؛لا  المق؛ور يتا حت است

 يشناس سبک»ارسن؛ه اس بلاغت كاربردي را ارائه ده؛. كتاب  يا را نيز بيان نماي؛. تا ب؛ينسان نمونه

مفهوم ااجاس و  ياندر كتاب حاضر پس اس ب هنگارن؛ (1733كواس ) يممحم؛كراس ، «قرآن يااجاس بلاغ

 يانپقوهان را ب مختلف قرآن هاي يهو نظرپرداخته  يبه موضوع سبک و بلاغت ارب يااجاس بلاغ يينتب

و  كرده يقرآن را بررس ۀدربار يو اقل يهنر ي،شناخت سبان يباشناختي،س يكردان؛. در ادامه چهار رو كرده

نيز بيش و  ان؛ پرداخته ياتواژگان، نظم، آوا و گسترش آ ينشقرآن اس نظر گز هنري يبه بررس ياندر پا

 نامه و تحقيقات مستقل به صورت كتاب و مقاله، پيرامون آثار بعضي اس شعرا كاه ذكاراس ص؛ها پايان

بررسي همة اين كارها ما را به اين شگرد و روش تحقيقي  اامّ  ها بااث تيويل كلام خواه؛ بود آن

شعرا پرداخته و درست يا غلط، آيات مؤثّر در  اشعار آياة ماؤثّر در جويي يرسان؛ كه اغلب به پ مي

گزارش  يحدر انواع تضمين، حل، درج و تلم و ادبيات و اشعار متأثّر اس آيات را با يك؛يگر منيبق كارده

هاي اثرپذيري اس قرآن و ح؛يث اشاره و گونه ها شيوه آقااي راساتگو باه بين، تنهادر اين ان؛ و  داده

مجاس در  يةكاربرد آرا يقيبه بررسي تيبدر اين پقوهش درص؛د آن هستن؛ تا  كرده است. نگارن؛گان

 ينا  شود ش؛ه مي يادهاي  حاضر با پقوهش يقتحق يزآنچه موجب تما .؛ن، بپرداسيمعنو يقرآن و مثنو

 يمعنو يمجاس در قرآن و مثنو يةكاربرد آرا يقيتيببررسي در رابيه با  يپقوهش يچست كه تاكنون ها

 گرفته است.بار صورت  يناول يبرا ينهسم ينحاضر در ا يقتحق ينصورت نگرفته است  بنابرا

 روش کار .9-9
منابع  يقاطلااات اس طر ياستفاده ش؛ه و گردآور يليتحل -يفيدر پقوهش حاضر اس روش توص

 ي،صورت بوده است كه ابت؛ا با ميالعه و بررس ينميالب ب؛ يصورت گرفته است. سامان؛ه يا كتابخانه

، بلاغت به انوان منابع فراي قرآن كريم و مثنوي معنوي به انوان منابع اصلي و كتب ااجاس قارآن و

 .ه استش؛ يو بررس يلتحل سپس انتخاب وها  شاه؛ مثا 
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 یثنومجاز در قرآن و م .2

 حقیقت و مجاز .2-9
توان به دو حوسۀ حقيقت و مجاس تقسيم كرد، كه تشبيه به تنهاايي در حاوسۀ    الم بيان را مي مباحث

گيرن؛. در اينجاا لاسم   دارد و مجاس مرسل، استعاره و كنايه، همگي در حوسۀ مجاس قرار مي قرار حقيقات

 دو را ذكر كنيم. و حقيقت و تفاوت آن مجاس است تعريف

 حقیقت .2-9-9

اصالي  و مجااس اساتعما  لفاظ در معناااي غياار        لهاستعما  لفظ است در معناي موضوعٌ حقيقت

 (.713 :1013،السكاكي)است.  اصلي و لاهموضاوعٌ

 . مجاز2-9-2

و باه صايغة   « جااس »جا يا چيز ديگر و اس فعال   در لغت به معناي نقل كردن اس جا يا چيزي بهمجاس 

آي؛ و معناي غيار  در اصيلاح ادبا در مقابل حقيقت مي ان؛ مزار، مياف و ميار. امّمان است  اسم مكاان

 (.7 :1713،باش؛. )رضانقاد مي لفظ موضاوع و فرااي

 انواع مجاز .2-2

 یمجاز عقل .2-2-9

 كه ابارت است اس اسناد و نسبت چياازي بااه چياازي كااه اس آن او نيساات و آن را     ي مجاس اقل

 خوانن؛ و اين نوع مجاس جز در تركيب وجود ن؛ارد. اسناد مجاسي و مجاس اسنادي مي كمي،حُ مجاس

 اشق جان طور آم؛ ااشقا

 

 صَعِقاً  طور مست و خَرَّ موُسى 

 (61ب ، 1د  )مثنوي،                 

-اسناد مستي به طور، جان (،107ااراف/«)صَعِقًا موُسَى وخََرَّ دكًَّا جَعلََهُ للِْجَبلَِ ربَُّهُفَلمََّا تَجلََّى » يةآدر 

 است. بخشي اس نوع وصفي
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 مجاز لغوی .2-2-2

 كه نقل كردن و انتقا  دادن الفاظ اسات اس معناااي حقيقااي بااه معناااي ديگاار بااه       مجاس لغوي

ا  اساتعم  ،در غير ما وضاع لااه  و گونه اس مجاس گاه مفرد و گاه در تركيب پيون؛ي خاص و اين مناسبت

 گونه است: دو ش؛ه و بار

 مشابهت باش؛ و نام آن استعاره يا مجاس استعاري است.( اشالاقه): مجاسي كه پيون؛ و ارتباط آن الف

 م ديان كشاي؛تاا ن؛ان؛ شيرِ ال

 

 شاااي؛رِ مقص آنردد گاارد تا نگ 

 (1111ب ، 1د  )مثنوي،             

(، 01حاج/ «)مشَِي؛ٍ وَقَصْرٍ مُعَيلََّةٍ وبَئِْرٍ اُروُشهَِافَكَأَيِّنْ مِنْ قرَْيَةٍ أَهلَْكْناَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهَِيَ خَاوِيَةٌ الََى »

كه ما اهلش را در آن حا  كه به ظلم و ستم مشغو  بودن؛ به خاک هلاک  ياريشهر و د يارپس چه بس

آب كاه معيال بمانا؛ و چاه      يهاا است و چه چااه و قناات   يرانو يادآن شهرها اس بن ينکو ا يمنشان؛

در مصراع دوم، قصر مشي؛، استعاره اس الم دين است كه در مصااراع  . گشت صاحب يب ياال يقصرها

 .قرينة صارفه است ممصراع دوّ در «آن»،او  ذكر آن آما؛ه اسات

شاود. الاّت ايان     نا؛ه ماي  : مجاسي كه الاقه و پيونا؛ آن مشاابهت نباشا؛ و مجااس مرسال خوا     ب

به مشابهت وجود ن؛ارد و يا شاي؛ به اين دليال اسات    ؛كه در مجاس مرسل آن تقيّ است ايان يگذار نام

توانا؛ توساعه پيا؛ا كنا؛.      و پيون؛ها وجود ن؛ارد و مي هاالاقه براي شماري ح؛ و ،كه در مجاس مرسل

 (.111-17 : 1737شفيعي ك؛كني،)ر.ک: 

 یا پیوندهای مجاز مرسلها انواع علاقه .2-9

محا؛ود كاارد     ،توان باه چنا؛ ماورد    ها و پيون؛ها در مجاس مرسل را نميكه گفتيم الاقه طور همان

 كنيم. ها اشاره مي ترين آن شماري براي آن وجود ن؛ارد. ما در اينجا به مواردي اس مهم سيارا حا؛ و
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 علاقۀ آلیت .2-9-9

 ةبناا باه گفتا    ياا و  ينا؛ را اراده نما يجاه و ابزار را ذكر كننا؛ و حاصال و نت   يلهچنان است كه وس آن

را قصا؛   ينام آلت فعل را ذكر كن؛ و اس آن امار  ين؛ه،است كه گو صورت يننوع مجاس ب؛ ينا» يانصادق

 (.676: 1731يان،صادق«)پذيرد. آن آلت تحقق مي يلةوس كن؛ كه به

 ي اين اصا در دست راستخود گرفت

 

 دساتان موسي اس كجاست دست را 

 (103ب ، 6د  )مثنوي،                 

 است. ع(مجاس به الاقة آليه اس ق؛رت و نيروي معنوي موسي ) ع(در اين بيت، دستان موسي )

 ودن يا؛اللاّه فااوق أياا؛يهِم بااچاو

 

 ؛دست ما را دسات خاود فرماود اح 

 (1113ب همان، )                    

يعناي   ،براي خ؛اون؛ مجاس اس ق؛رت الهي است و به جاي ق؛رت، آلات ااماا  آن   «ي؛»در اين آيه 

 ش؛ه است. دست ذكر

 اس منافق اذر، رد ّآم؛، ناه خوب

 

 سآنكه در لب بود آن، ناه در قلاوب 

 (6013ب ، 1د  )همان،               

اظهار  چيزي سبانبه  (.113آ  امران:«)وَ اللَّهُ أاَْلَمُ بمِا يَكْتمُُونَقُلوُبهِِمْ   يَقوُلُونَ بِأَفوْاههِِمْ ما لَيْسَ في»

 لاب  هاست. تر اس خود آن آگاه .دارن؛ ان؛ و خ؛ا بر آنچه پنهان ميآن پنهان داشته خلاف كنن؛ كاه در د 

 .ان؛ر رفتهدو اس آلات گفتار هستن؛ كه به الاقة آليت به جاي آن به كا در اين بيت و دهان در اين آيه، هر

 كاوه طاور انا؛ر تجلاّي حلق يافت

 

 و مي را برنتافت نوشي؛ يتا كه م 

 (11ب ، 7د  )مثنوي،                       

نوشي؛ن است ذكر ش؛ه است. البتاه نوشاي؛ن    س ابزاراين بيت به جاي توانايي نوشي؛ن، حلق كه ا در

 ،ان مجااسي حلاق  بيا  .من؛ي اس نور تجلّي اسات  بهرهالاقة آليت و استعاره اس به  مجاس خود در اين بيت

 معناي حقيقي قادر به خلق آن نيست. كه آفرين؛ تصاويري مي ،يافتن در اين بيت
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 علاقۀ جزء و کل .2-9-2

باشا؛.   تكليتّ و جزئياّ  آن است كه پيون؛ و رابية بين معناي مجاسي و معناي حقيقاي بار حساب

 (.01 :1733، شميسا)كل يا كلُ را به جاي جزء به كار برن؛  جزء را به جاي نيعني به دلالت تضمّ

 اجاان مثااا  آورد قاااارون اس لجاي

 

 اجفروش؛ در سمين باا تخات و تاتا  

 (760ب ، 7د  )مثنوي،                 

اش در سماين فروبارديم. در ايان    : ما قارون را با تمام خاناه و داراياي  فرماي؛ يدر اين آيه م خ؛اون؛

به كار رفته اسات.  ( شود به جاي كلّ خانه )دار و تاج كه جزئي اس خانة قارون محسوب مي بيت، تخت

 منظور قافيه كردن تاج و لجاج به كار برده است. به مولانا اين مجااس را

ها، مولانا تنها جزئي اس يک آيه و ساوره را ذكار كارده و     به منظور هم ان؛اسه بودن طو  مصراع گاه

 بينيم. مانن؛ آنچه كه در ابيات سير مي  كن؛ و سوره را اراده مي هآي كلّ آن

 رار؟چون كناي اس خلاا؛ در دوسخ ق

 

 غافال اس لايساتوي اصاحاب ُناار 

 (676ب ، 6د  )همان،                  

 (61حشر:) «الْفاَئِزُونَلاَ يسَْتوَِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحاَبُ الْجَنَّةِ أَصْحاَبُ الْجَنَّةِ هُمُ »

. انا؛  يكسان نيستن؛. اهل بهشت در حقيقت ساعادتمن؛ان ااالم   با هم بهشت اهل و جهنّم اهل هرگز

 سورۀ حشر است. 61كلّ آية  ،«لاَ يسَْتوَِي أَصْحَابُ النَّارِ»در اين بيت منظور اس 

 ت مهااااگارت برهاان بايا؛ و حجّاا

 

 ااهابااسخوان ماان آياااةٍ أو نُنسا 

 (1137ب ، 1د  )مثنوي،                     

 (111بقره:) «ق؛َيِرٌ شيَءٍْ كلُِّ الَىَ اللهََّ أنََّ تعَلْمَْ ألَمَْماَ ننَسَْ ْ منِْ آيةٍَ أوَْ ننُسْهِاَ نأَتِْ بخِيَرٍْ منِهْاَ أوَْ مثِلْهِاَ »

ذكار   آن ي اسدر صورتي كه تنهاا جزئا  ، ش؛هو برهان به مخاطب معرفي  تاين بيت كل آيه به انوان حجّ در

 است. ش؛ه سورۀ يس ذكر ش؛ه اسات كه تمام آيه اراده 13ش؛ه است. همچنين در بيت سير نيز جزئي اس آية 

 بخااااااااوان اه ُنُعماااره ُنُنَكسِّ رو

 

 تخواند  طلاب كان، د  مناه بار اس 

 (31ب ، 6د  )مثنوي،                   
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 پياري( در  )باه  دهيم دراس امر را هركس ما (.13سي:) «نُعَمِّرهُْ نُنَكسِّْهُ فِي الْخلَْقِ أَ فَلا يَعْقلُِونَوَ مَنْ »

 كنن؛. تعقّل نمي . آيا در اين كارتغييار دهيم خلقتش

 نو بار ايان دكّاان سمااني صابر كتا

 

 تا گاذارم فرض و خاوانم لم يكُن 

 (7111ب ، 7د  )مثنوي،              

حقيقات   (. بگاو 0-1اخلاص:) «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوًُا أحََ؛ٌ لَمْ يَلِ؛ْ وَلَمْ يُولَ؛ْ اللَّهُ الصَّمَ؛ُ قلُْ هوَُ اللَّهُ أحََ؛ٌ»

و  نياس است. نه كسي فرسن؛ اوست و نه او فرسنا؛ كساي اسات   كه بي خ؛ايي. آن يكتاست ؛ات كاه خاين اس

 كلّ سورۀ اخلاص است. «لم يكن»بيت منظور اس  يندر ا و همتاي اوست. مانن؛ مثال و كس يچنه ه

 ل و ولان وصگر تو خواهي شرحِ ايا

 

 والضاُّاااحي خوان يرِ ان؛يشه ماس سا 

 (6170ب ، 1د  )مثنوي،            

 است كه مراد اس آن كلّ ِ اين سوره است. «الضُّحي»آية او  سورۀ  «الضُّحيو»اين بيت،  در

 مِ باااا؛انبلغازد كاوه اس چشاكاه 

 

 ا؛انيُزلقُوناَک اس نُباي برخوان با 

 (011ب ، 1د  )همان،                 

البتاّه   (.11قلام: ) «إِنَّهُ لَمَجنُْونٌ يَقوُلُونَبِأبَْصَارِهِمْ لمََّا سَمِعوُا الذكِّْرَ وَ يُزْلِقوُنَکَكَفَروُا لَ ينَالَّذِ يَكَادُوَإِن »

كافران به چشمان )ب؛( خود چشم سخمت سنن؛ و اس پايت درآورن؛، آنگااه كاه آياات  اسات كه نزديک

كه اين شاخ  اجاب ديواناه     ين؛حس؛ گو تچون در فصاحتش حيرت كنن؛ اس ش؛ّ قارآن بشانون؛ و

 آم؛ه است.« يَكَادُوَإِن »به جاي كُلِّ آية  «يُزلقوُنَک»اين بيت،  در است.

 رَدو پااكي بااان پليا؛ي ب؛هاا؛ اياا

 

 ركُم تاانِ او برخااااورداس يُيهَا 

 (101ب ، 1د  )مثنوي،                 

 خواها؛  ماي  چنين (. خ؛ا11قلم:) «إِنمََّا يرُِي؛ُ اللَّهُ لِيُذْهبَِ اَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهلَْ البَْيتِْ وَيُيهَِّركَُمْ تَيهْيِرًا»

 ببرد و شما را اس هر ايب پاک و منزهّ گردان؛. ت(نبوّ)آلايشي را اس شما خانواده  رجس و هر كه

به جاي كلِّ آية تيهير آم؛ه است. يعناي وجاودش اس حقيقات آياة تيهياار      « يهَركُميُ»اين بيت،  در

 شود. مي برخاوردار
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 علاقۀ جنس .2-9-9

جانس  »ب؛ين گونه كاه  آن است كه به جاي ذكر چيزي به دلالت التزام، جنس آن چيز را ذكر كنن؛. 

 (.61: 1731يسا، )شم«اس فروع مجاس به الاقه ماكان است ينرا اراده كنن؛ و ا يزو خود آن چ ين؛را بگو يزيچ

 ها و كاافران سانگ؛  سنگ

 

 انا؛رو سار و خجاال يزان؛ر آم 

 (1733ب ، 1د  )مثنوي،               

 اگرو  (60)بقره/ الَّتِي وَقوُدُهاَ الناَّسُ وَ الْحِجارَۀُ أُاِ؛َّتْ لِلكْافِرِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلوُا وَ لَنْ تَفْعَلوُا فَاتَّقوُا النَّارَ

هاي خاارا  و هرگز نتواني؛ كرد، پس بترسي؛ اس آتشي كه هيزم آن مردم ب؛كار و سنگ را نكردي؛ كار اين

هاا،   سانگ  آياه، مقصاود اس حجاارۀ يعناي     يان در ا ش؛ه است. ابراي كافران مهيّ خ؛ا قهر اسات كاه اس

 ها اس سنگ است. هايي است كه جنس آن بت

 رور ناه كي كردي باه ياک چاوبي هن

 

 موسايي فرااون را سيار و سبر 

 (31ب ، 7د  )مثنوي،                    

 ارسش يجنس آن يعني چوب ذكر ش؛ه است. ايان مجااس بياان كننا؛ۀ با      ،بيت به جاي اصا يندر ا

باش؛ و مولانا به كماک ايان مجااس ايان      همانن؛ ديگر اصاها اس جنس چوب است، مي كه باودن اصاا

 است نه در اصا. ع(ااجاس در دستان حضرت موسي ) كه كن؛ نكتاه را بياان مي

 رد و جاازا صا؛ چاوب بااودكا او سن

 

 گوي؛ او من كاي سدم كاس را باه اود 

 (7011ب )همان،                      

 بااه  را سناكاار  سنان و مردان اس (. هريک6نور: ) «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِ؛وُا كلَُّ وَاحِ؛ٍ مِنهْمَُا مِائَةَ جَلْ؛َۀٍ»

 مجاسات و تنبيه كني؛. ص؛ تاسيانه

 اي كه اس جنس چوب است آم؛ه است.اين بيت چوب به جاي تاسيانه در

 خاااک قارون را چاو فرماان در رسااي؛

 

 با سر و تخااتش به قعر خاود كشااااي؛ 

 (310ب ، 1د  )مثنوي،                       

اش به سمين فروبرديم. جنس سمين اس خاک است و باه فرماي؛: قارون را با خانه در قرآن مي خ؛اون؛

 در اين بيت، خاک ذكر ش؛ه است. سمين جااي
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 علاقۀ حال و محل. 2-9-4

آورد و مقصودش محتاوا و مظاروف    را بر سبان مي يزيظرف چ ياسخنور محل » الاقه نوع يندر ا

 (.663: 1711،و همكاران ي)مراد«آن است

ما در اينجاا آن را جا؛ا    اامّ ان؛.تحت يک انوان بحث كرده ،برخي اين الاقه را با ظرف و مظروف

حاا  و   مجااسي  معناااي ايم. اگر در مجاس، ارتبااط باين معناااي حقيقااي و   اس ظرف و مظروف آورده

 باراكس،  محل باش؛  يعني به جاي ذكر محالّ قرار گرفتن چيازي، خاود آن چياز را ذكر كننا؛ و يااا 

 گيرد. تحت اين انوان قرار مي

 وارهياا؛ه اس جهاااااان ااريااااااه

 

 هساااكن گلاازار و اااينٌ جارياا 

 (1313ب ، 0د  )مثنوي،                

 ااين » .اسات  گاوارا جااري   و سلا  آب هااي چشامه  بهشات  آن (. در16غاشيه:«)جارِيَةٌ فِيها اَيْنٌ»

 باه جااي «ااينٌ جارياه»چشمة بهشتي است كه در اين بيت منظور اس آن بهشت اسات. يعناي  «جاريه

بهشاات را بااه شااكلي ملمااوس      ،كه محلّ قرار گرفتن آن است و با كمک اين بيان مجاااسي  بهشت

 . همچنين است در بيت سير.است بياان كارده

 لا تٌيااارّق فاااي هااواک ساال سابيل

 

 ماان جنااابِ اللاّااه نحااو السّلساابيل 

 (7116ب ، 1د  )مثنوي،                  

 .نامن؛ سلسبيلش كه است ايچشمه (. درآنجا13انسان:) «سَلسْبَِيلًااَينًْا فِيهَا تسَُمَّى »

اي در بهشت است كه در اين بيت به جاي بهشت به كار رفته اسات. مولاناا   نيز نام چشمه سلسبيل

پي هواي نفس خود حركت نكن و راهي را كه به سوي بهشات اسات، اس خ؛اونا؛ جوياا    در گوي؛: مي

 تر شنون؛ه كاربرد دارن؛.به منظور ترغيب بيش گونه مجاسها ينا .شاو

 علاقۀ خاص و عام .2-9-1

 رادة عامذکر خاص و ا .2-9-1-9

خااص را باه صاورت ااام باه       يكه اسم يمعن يناموم است. ب؛ ةخصوص، براكس الاق ةالاق

 (.671: 1737يسا،كاربرن؛. )شم



   919مجاز در مثنویدر شیوة کاربرد آرایۀ  مولانا  از قرآن یرو تفستأثیر پذیری 

 چاون نباا؛ بوجهااال اس اصحاب درد

 

 ديا؛ صا؛ شاااقّ قماار، باااور نكااااارد 

 (6111ب ، 6د  )مثنوي،                   

دياک آما؛ و مااه    نز حاق  رساو   قياام  يا قيامت سااتآن  (.1)قمر:« انشْقََّ الْقَمَرُاقتَْربَتَِ السَّااَةُ وَ »

 .آيه راجع به شقّ القمر است كه كفّار اس رسو  اكرم درخواست كردن؛ . اينش؛ آسمان شاكافته

-دربارۀ انشقاق قمار نظرياه   مثلاً كه است معتزله و اقل اهل هاي مورد طعن مولانا، گروه اس يكي»

مولانا  شمرن؛.مي و شكافته ش؛ن ماه را مربوط به آخرتهايي بر خلاف نظر اشااره و ساير فِرق دارن؛ 

منظاور  كه آن را  –ظاهراً تأويل كردن در اين مورد را به معني تغيير دادن متن و خروج اس معني حقيقي 

 (.13: 1730روحاني، «)كرده است قص؛ -دان؛ يخ؛اون؛ م

است به جاي معجازه در معنااي ااام باه كاار رفتاه        )ص(خاص پيامبر  يها قمر كه اس معجزه شقّ

 ص؛ معجزه دي؛ و باور نكرد. بوجهل، اسات. يعناي

 پوساتين يوساافان بشااااكافتن؛

 

 ک يافتنا؛يک ي كردن؛ يه مآنچ 

 (713ب ، 7د  )مثنوي،              

 يوسف كه خاص است به جاي همة انبياي الهي به كار رفته است. ،اين بيت در

 ا؛ا را بشاامرمگاار اصاهاي خا

 

 ااردرمايان فراونياااان را باااسرق  

 (1137ب ، 0د  )همان،                 

همااة   ،معجزۀ اصا بوده است كه در اين بيات منظاور اس آن   ع(اس معجزات حضرت موسي ) يكي

 است. انبياء معجازات

 اي بساا اصحاب كهاف انا؛ر جهاان

 

 يش تاو هسات اين سمانپهلوي تو، پ 

 (011ب ، 1د  )همان،                  

 قصاه  كاه  پنا؛اري  (. تاو 1)كهاف:  « أَمْ حسَِبتَْ أَنَّ أَصْحابَ الْكهَْفِ وَ الرقَِّيمِ كانوُا مِنْ آياتِناا اَجَبااً  »

ات اا اس آيا ااي ما اها  تاب حكماايا؛رت و اجاات قاآيه ال اين همادر مقاب و رقيم كهاف اصحاب

 اجيب ماست؟
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اوليااء   ،هاي قرآن كريم است. در اين بيت منظور اس اصحاب كهاف  اصحاب كهف اس داستان داستان

 ست.ذكر خاص و ارادۀ اام ا كه اللّه اسات

 اجااال باا آن ناور، شاا؛ قبلاااة كاَاارَم

 

 و صاانم قبلاه باي آن نااور، شااا؛ كُفاار 

 (6137ب ، 1د  )مثنوي،                      

 يا؛ آر يااد و  (11بقاره/ ) «ظاَالمُِونَ  وَأَناْتُمْ  بَعْ؛هِِ مِنْ الْعِجلَْ اتَّخَذْتُمُ ثُمَّ لَيلَْةً أَربَْعِينَوَإِذْ واَاَ؛ْنَا موُسَى »

ساتمكار و   ،اختياار كارده   يپرسات  وا؛ه نهاديم، پس شما در غيبت او گوسااله  چهل شب موسي، وقتي

 بي؛ادگر ش؛ي؛.

است كه ذكر خاص و ارادۀ اام اسات. مقصاود مولاناا     «تبُ»مجاس اس  (گوساله) جلاين بيت، ا در

شود و اگار قبلاه فاقا؛ ناور حقيقات       گاه كريمان ميبه نو حقيقت شود، قبله رمنوّ تبُ اگر اين است كه

 است. يپرست باش؛، ماية كفر و بت

 عام و ارادة خاصذکر  .2-9-1-2

اي كه براي اام وضع ش؛ه آن را در معناي خاص به كار ببرن؛. به ابارتي ديگر آن آن است كه واژه

 (671 :1731صادقيان،) است كه لفظي كه براي اام وضع ش؛ه در معني خاص به كار رود.

 ر افلاک شا؛اک اس اشاق بجسام خ

 

   آماا؛ و چالاک شا؛كوه در رقا 

 (61ب ، 1د  )مثنوي،                   

(. 1)اسرا/«بِعَبْ؛هِِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِ؛ِ الْحَرامِ إِلَي الْمَسْجِ؛ِ الْأَقْصَي الَّذي باركَنْا حَوْلَهُ  سُبْحانَ الَّذي أسَْري»

مكاّة  ) مساج؛الحرام  را اس ا؛محماّ  خااود  بناا؛ۀ  شاابي  )مبااارک(  در كاه خا؛ايي منازهّ اسات و پاک

غياب   اسرار به مسج؛ اقصايي كه پيرامونش را مبارک و پرنعمت ساختيم، سير داد تاا آياات و (معظّمه

 به حقيقت شنوا و دانا است. ( خ؛ا)خود را به او بنماييم كه او 

دارد.  ص( اين بيت سه مجاس به كار رفته است. مصراع او  اشااره باه شاب معااراج پيااامبر )   در

مجاس اس انساان اسات و همچناين     ،دو مجاس است. يكي خاک به الاقة ماكان، خاکجسم  در اباارت 

دارد. در  ،است كه اشاره به جسم پيامبر )ص( كه خااص اسات   اام ،انسان جسم جسم خاک به معناي

 ذكر ش؛ه است و كوه طور اراده ش؛ه است. ،است اام مصراع دوم نياز كاوه كاه لفظاي
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 بااس ماُرداس سااخن صاورت بزاد و 

 

 وج، خاود را بااس اناا؛ر بحاار باُردم 

 (1101ب ، 1د  )مثنوي،                

باش؛. سخني  مي ،كه خاص است« كونكُن فَي»اام است و مقصود اس آن، سخنِ  ،اين بيت، سخن در

 شون؛. جهاني پ؛ي؛ار مي اين يها صورت آن كه اس

 تیا علیّ تعلاقۀ سببیّ .2-9-6

مسبب باه اسام سابب     يةمورد امل اثر. در تسم يامعلو   يعني ،اامل و بااث و مسبب يعنيسبب 

. يازي اسات و فااال و ماؤثر در چ    يازي باودن چ  يتسبب در سبب و سبب ياستعما  موضوع برا يعني

 .(713: 1716يي،)رجا

 يا التّ و معلو  به جاي يك؛يگر. بيعني به كار بردن سبب و مسبّ 

 ز ا؛مباا چنان قاادر خ؛ايي ك

 

 ص؛ چاو االم هسات گردانا؛ به دم 

 (166ب ، 1د  )مثنوي،                 

است  يعني به جاي ساخن، دميا؛ن كاه الاّات و      (كلمة خلاّق كن)اين بيت دم، مجاس اس سخن  در

الاوه بر مجاس با نواي ايهام همراه است كه هام   ،ذكر ش؛ه است. كلمة دم در اين بيت است سابب آن

كننا؛ۀ خلقات موجاودات در ياک     به معناي لحظة بسيار كوتاه نيز هست و بيان هم به معناي دميا؛ن و

، كه التّ خلقت و وجود است، به جاي وجود باه  (خود كلمة  )كُن سير لحظه است. همچنين در بيات

 كار رفته است.

 آم؛ جذوبكاف و نون همچاون كمن؛ 

 

 تا كشان؛ مار اا؛م را در خياوب 

 (71ب )همان،                                 

 در مياان قاومِ موسي چنا؛ كس

 منقيع شا؛ ناان و خااوان اس آسامان

 

 ادب گفتن؛: كاو سااير و ااا؛س؟باي 

 مان؛ رناجِ سرع و بيال و داسامان

 (3136 ب)همان،                                
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 بَقْلهِاَا  ماِنْ  الاْأَرْضُ  تنُْباِتُ  ممَِّا لنََا يُخْرِجْ ربََّکَ لنََا فَادعُْ وَاحِ؛ٍ طَعَامٍ الََى نَصبِْرَ لَنْوَإِذْ قلُْتُمْ يَا موُسَى »

 بار  ماا  كاه  كرديا؛  ااتراض موسي به كه وقتي)آري؛ ياد بهو  (11)بقره: «ا وَاَ؛َسهَِا وَبَصَلهَِاوَفوُمهَِ وَقثَِّائهَِا

ماننا؛ سابزي و    ،خ؛اي خود بخواه تا براي ما اس سمين نباتاتي برآورد كرد. صبر نخواهيم طعام، نوع يک

 ير و ا؛س و پياس.سخيار و 

اس آسمان قيع شا؛ و   ع(اس نان و خوان، در واقع باران است كه بر اثر ناسپاسي قوم موسي ) مقصود

 ذكر ش؛ه است. بذكرِ سبب، مسب به جاي اينجا در

 علاقۀ ظرف و مظروف .2-9-1

باش؛  يعناي باه كاار     مظروف آن است كه رابياة باين معنااي مجااسي و معنااي حقيقاي ظارف و

 بردن ظرف و مظروف به جاي يك؛يگر.

 رسي؛ مائا؛ه اس آساامان در مي

 

 ؛ي ص؛اع و باي فروخت و بي خريب 

 (31ب ، 1د  )مثنوي،                   

 وَلَكاِنْ  ظَلمَُوناَا  وَماَا   رَسَقنَْاكُمْ مَا طيَِّباَتِ مِنْ كُلوُاوَظلََّلنَْا الََيْكُمُ الْغمََامَ وَأَنْزَلنَْا الََيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلوَْى »

يعناي   ب،و ارادۀ مساب  ب، مجاس به الاقة ذكر مساب «منّ و سلوي»اين آيه،  (. در13بقره:) «أَنْفسُهَُمْ كَانوُا

موجودات و روسي رسان؛ن آنان است. مولانا باا اساتفاده اس    حيات سابب ،باران است. سيرا نزو  باران

سفرۀ آسماني( را كاه ظارف اسات باه جااي      )مائ؛ه  بيت اين مجاس، مجااس ديگاري سااخته و در ايان

ست و به وسيلة مجااس،  به كار گرفته ا است كاه مظاروف( )مارغ برياان و تارانگبين «المنّ و الساّلوي»

 تري بخشاي؛ه اسات.بيش تاس جانب حق بودن رسق بشر را اينيّ

هاست به كار رفتاه   ، كاسه و خوان كه ظرف آن«لويمنّ و السّ»است در ابيات سير به جاي  همچنين

ة اه الاقا ااس با ابه قرينة سماء و نسبت به باران كه سابب روياش ارساق اسات، مجا     ه خواناالبتّ  است

 است. تسببيّ

 س آسمان چل سا  كاسه و خوان رسي؛

 

 وس داايم جاوي اس سانگي دوياا؛ 

 (6101ب ، 6د  )مثنوي،                   



   911مجاز در مثنویدر شیوة کاربرد آرایۀ  مولانا  از قرآن یرو تفستأثیر پذیری 

 ال بياازار باااودي او س مااااور باه ك

 

 كاي رساي؛ي خوانماان هااايچ اس ساما 

 (6033ب  )همان،                            

 طهاااوربهاار مخماور خا؛ا جاااام 

 

 شور بهار اياان مرغاان كور ايان آب 

 (7111ب ، 1د  )همان،                      

 .بنوشاان؛  انايت كوثر اس گوارا و پاک شرابي خ؛ايشانو  (61الانسان:) «وَسَقَاهُمْ ربَهُُّمْ شَرَابًا طهَوُرًا»

 فته است.يعني جام به كار ر، مظروف(، ظرف شراب)اين بيت نيز به جاي شراب  در

 علاقۀ فعل و فاعل و مفعول .2-9-8

تحات تاأثير    ،اس ابتكارات مولانا گفت توان شود و مي هاي اين نوع مجاس به ن؛رت يافات مينمونه 

 آيات قرآن كريم است و آن ذكر فعل و ارادۀ فاال يا مفعو  است.

 ملک، سان داده است ماا را كُن فكَان

 

 تا ننالا؛ خلق سااوي آسمان 

 (0171ب ، 7د  )مثنوي،              

به جاي خ؛اون؛ كاه فااال و گوينا؛ۀ آن اسات ذكار شا؛ه اساات.         (اين بيت فعل )كن فيكون در

 ونفخاات ُ »سير به جاي ذكر مفعو  يعني  روح و نفخة الهي و شراب الهي، افعاا    ابيات همچناين در

 .است ذكار شا؛ه «يشاربون

 ؛اف خات بُاودم اس لياچاااون نفخ

 

 نفا  حاق باشم، س نااي تاان جا؛ا 

 (7171ب )همان،                       

 تسا ؛هجز نفَخات، كُن س وهاّب آما

 

 ساتا روح را باش، آن دگرها بيهُ؛ه 

 (7111ب ، 1د  )همان،               

 كامل خلقت به را او كه (. پس آنگاه36ص:«)فإَِذا سوَيَّْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعوُا لَهُ ساجِ؛ِينَ»

 روح خود در او ب؛مي؛م، بر او به سج؛ه درافتي؛. و اس بياراستم

 رب كم داري سكُونچون كه بي اين شُ

 

 ربون؟چون س اباراري جاا؛ا وس يشا 

 (7610ب ، 0د  )مثنوي،                
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 جاام  اس بهشات  در ااالم  نيكوكااران  (. 1انساان: ) «كاَفوُرا هازَاجُكَأْسٍ كَانَ م نْم ونَيشْربَُ رَارإِنَّ الأب»

 كافور است. در ليف و رنگ و بويكاه طبعش  نوشن؛ شرابي

 علاقۀ لازم و ملزوم .2-9-1

ملزومي  . يعني لاسم وباشن؛ اي حقيقاي و معنااي مجااسي لاسم و ملازوم يكا؛يگرآن است كه معن

 جاي يك؛يگر به كار برون؛. به دلالت التزام به

 رگ است اين آب شيرين و آب شور رگ

 

 رود تاا نفا  صاور در خلاياق مي 

 (301ب ، 1د  )مثنوي،                 

 صااحراي  در را خلاق  هماة  و شود دمي؛ه صور درو  (11كهف:و نف  فِي الصوُّرِ فَجَمَعنَْاهُمْ جَمْعاً )

لاسمة قيامت است و قيامت با دمي؛ه شا؛ن   (نف  صور)اين بيت به دليل اين كه  در .جماع آريم قيامات

 تر كرده باش؛. نف  صور ذكر ش؛ه است تا وقوع آن را ملموس قيامت،جاي  در صور همراه است، باه

 هآنكه بااااوده اساات اُمااه الهاوياا

 

 اااهاه آماا؛ ماااار او را ساويهاويا 

 (333ب ، 1د  )مثنوي،                

 باشاا؛،  ساابک وسن  و قا؛ر باي  هاركس  امال  و (1-3قاراه:)« وَأمََّا مَنْ خَفتَّْ موََاسيِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ»

 است. (جهنّم) هاويه هش در قعارجايگاا

كنن؛ه است و اطلاق آن بر جهنّم كه با ساقوط هماراه اساات بااه    در لغت به معناي سقوط (هاويه)

 رود. ي)اُم(  نيز به الاقة لاسم و ملزوم به معناي اصل و پناه هر چيز به كار م است. التزام دلالات

 ادار موسي پارّ رحماات بااار گشاب

 

 باا؛اد سحمت يپختااه و شايرين، ب 

 (737ب ، 1د  )مثنوي،              

(. 13بقره:) «وَالسَّلوَْى كُلوُا مِن طَيبَِّاتِ مَا رَسَقنَْاكُمْ ومََا ظلََموُنَاوَظلََّلنَْا الََيْكُمُ الْغمََامَ وَأَنزَلنَْا الََيْكُمُ الْمَنَّ »

است، كه در اين بيت براي  (مرغ بريان و اسل)لاسمة منّ و سلوي  ،پخته و شيرين بودن ،اين بيت در

 كار رفته است. تر به جاي آن بهبيش ات بخشياينيّ

 سان شهنشااه همايون نعال باود

 

 سراسر طاور ساينا لعال بودكه  

 (1776ب ، 6د  )مثنوي،            



   911مجاز در مثنویدر شیوة کاربرد آرایۀ  مولانا  از قرآن یرو تفستأثیر پذیری 

 خا؛ايش  تجلّي كه هنگامي (. پس107)ااراف/ «صَعِقًا موُسَى وخََرَّ دكًَّا جَعلََهُ للِْجَبلَِ ربَُّهُفَلمََّا تَجلََّى »

 افتاد. هوش يكوه را من؛ک و متلاشي ساخت و موسي ب تابش كرد، كوه بر

چاون ارسشامن؛ي اس    .مجاس اس قيمت و ارسشمن؛ي اسات  ،اين بيت، لعل به الاقة لاسم و ملزوم در

: كاوه  گويا؛  يواژۀ لعل ذكر ش؛ه است. در اين بيت، مولانا م ،شود، به جاي آن مي محسوب لواسم لعال

نور  بود كه ارسش يافت و محلّ تجلّي  ع(يعني حضرت موسي )،خجسته ق؛مشاه  مطاور بار اثار مقا؛ّ

 كوهي پوشي؛ه اس لعل است. ،تصوير سيبايي خلق كرده و آن تصوير مجاس مولانا به وسيلة اين .حق ش؛

 شا؛ اصا انا؛ر كاف موساي گاوا

 

 ش؛ اصا ان؛ر كف سااحر هباا 

 (711ب ، 6د  )مثنوي،                 

به الاقة  (غبار پراكن؛هگرد و )اشاره دارد، هبا ع( اين بيت كه به معجزۀ اصاي حضرت موسي ) در

ارسش به كار رفته است. يعني اصاايي كاه معجازه و گاواه حضارت      معني ناچيز و بي ملزوم به و لاسم

 بود،)ع( موسي  

 يرارسش است. مولانا به وسيلة اين مجاس نياز تصاو  اادي، پوچ و بي يها دست ساحران و انسان در

 .است كرده ينيآفر

 ؛ه شه خاون كرد و موسي سادآن هم

 

 وس بااراي قهاارِ او، آمااااده شااا؛ 

 (311ب )همان،                       

 و كشات  يما  را (. پسرانشاان 0قصا : ) «الْمُفسْاِ؛ِينَ  مِنَ كَانَ إِنَّهُيُذبَحُِّ أبَْناَءَهُمْ وَيسَْتَحْيِي نسِاَءَهُمْ  »

ايان بيات، خاون باه      در ب؛ان؛يش بود.همانا فراون مردي بسيار مفس؛ و  .گذاشت يم نانشاان را سنا؛س

 الاقة لاسم و ملزوم، مجاس اس قتل و كشتار است.

 ا و ناور بگرفتاه باه دساتماان اص

 

 تاخِ گساتاخِ تو را خواهم شكساشا 

 (6061ب ، 0د  )مثنوي،              

خود را در  (. دست76قص :) «أخُْرَى آيَةً سوُءٍ غيَْرِ مِنْ بَيْضاَءَ تَخْرُجْ جنََاحِکَوَاضْمُمْ يَ؛کََ إِلَى »

اين بيت، نور  در مرضي، سفي؛ و روشن چون ماه تابان بيرون آي؛. رص وب گريبان برتاباي هايچ نقا 

 است، مجاس به الاقة لاسم و ملزوم است.  ع(كه مجاس اس ي؛ بيضاي حضرت موسي )
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رود و بار   به كار مي يزيچ يحا  و وضع كنون يجا به يا حا  و وضع گذشته يي،معنا ةرابي يندر ا

 .(711: 1716يي،و اراده ماكان باش؛ )رجا يكونذكر ما يا يكونتوان؛ ذكر ماكان و اراده ما اكس كه مي

 ايي كاه اس او يااک مااااأثريكيمياا

 

 اريار دخان افتاااد گشاات آن اختب 

 (111ب ، 0د  )مثنوي،                 

 «قَالَتاَا أَتيَْناَا طاَائِعِينَ    كَرْهاًا  أَوْ طوَْااًا  ائتِْياَا  وَلِلاْأَرْضِ  لهَاَا  فَقاَا َ  دخُاَانٌ  وَهِيَ السَّماَءِ إِلَىثُمَّ اسْتوََى »

 بود. دودي هااكامل فرماود و آسمان اهتوجّ هاآسمان خلقت به آنگاهو  (11فصلت:)

طبق آنچاه قارآن كاريم     ،اين بيت، دخان به جاي آسمان به كار رفته است به ااتبار اينكه آسمان در

دان؛ كه در آسمان كه به  در ابت؛ا به صورت دود بوده است. مولانا خ؛اون؛ را كيمياگري مي است فرموده

ن بااه جاااي   است، اثر گذاشته و اس آن دود، ستارگان را خلق كرده است. ذكر دخااا  بوده صورت دود

هااي ايان جهاان     كيمياگري خ؛اون؛ در تب؛يل اناصر كم ارسش باه سيباايي   نهايت كننا؛ۀآسامان، بياان

 توان؛ باش؛. مي

 خاک آدم چون كه ش؛ چاالاک حق

 

 پاايش خااكش سار نهااد امالاک حاق 

 (1110ب ، 6د  )مثنوي،                    

إِنِّي خَالقٌِ بشََرًا مِنْ طِينٍ فإَِذَا سوََّيْتُهُ وَنَفَختُْ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعوُا لَهُ سَاجِ؛ِينَ إِذْ قَا َ ربَُّکَ لِلمَْلاَئِكَةِ »

 (.37-31ص:) «فَسَجَ؛َ المَْلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ

. پس آنگاه كاه او را  خواهم آفري؛ گل اس بشري من كه گفت فرشتگان به خ؛ايت كه يادكن هنگامي

فرشتگان ب؛ون  تمام خلقت كامل بياراستم و اس روح خود در او ب؛مي؛م، بر او به سج؛ه درافتي؛. پسبه 

 استثنا سج؛ه كردن؛.

 است، هنگاامي كاه در اطااات    ارسش يگوي؛: جسم آدمي با وجود اينكه اس خاكي ب در اين بيت مي مولانا

ه به سج؛ه افتادن؛. در مثناوي اغلب با  فرمان حق جنبان ش؛، ارسش يافت و تمام ملائكه در مقابل آن اس

مياابق  به كار رفته اسات بااه ااتباار اينكاه     لانسان، لفظ خاک و گ يو جسم و وجود مادّ انسان جاي

 .ايمهاي آن اشاره كردهآفرينش انسان اس خاک بوده است. در سير به برخي اس نمونه كريم، ات قارآنآي
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 قبلاة وحاا؛انيتّ دو چااااون بااااود؟

 

 خااک مسااجود ملاياک چاون شاود؟ 

 (7117ب ، 1د  )مثنوي،               

 نقااش كق ماق ديا؛م انا؛ر آب و گاال

 

 چاون ملاياک ااتراضااي كارد د  

 (1313ب ، 6د  )همان،                    

وَيسَاْفِکُ الا؛م ء وَنَحاْنُ نسُاَبحُِّ      قَالوُاْ أَتَجْعلَُ فِيهاَا ماَن يُفسْاِ؛ُ فِيهاَا    »بيت اشاره به اين آيه دارد:  اين

سمين خواهي گماشات كاه در آن فسااد كننا؛ و      در : آيا كساني(. گفتن؛71)بقره:« بِحَمْ؛کَِ وَنُقَ؛ِّسُ لَکَ

 ها بريزن؛. خون

 دي؛ طااين آدم و ديانش ن؛يا؛

 

 ايان جهاان دي؛ آن جهاانبيانش ن؛ياا؛ 

 (1113ب ، 0د  )مثنوي،                  

 كه چرا من خاا؛مت اين طااين كانم؟

 

 صورتي را مان لقاب چاون ديان كنم؟ 

 (0133ب ، 1د  )همان،                   

ناَاارٍ   انْما  خَلَقتَْنااي ُ ناْه م رٌقاَا َ أَناَا خَيا   »دو بيت اخير به نيز اين آياه اس قارآن كاريم اشااره دارد:     

 ي.ا كرده خلق گل اس را او و آتش اس مرا كه بهترم او اس من: گفت (.  شييان31ص:) «مانْ طينٍُ خَلَقْتاَهو

 یا صـفت و موصوف الیهعلاقۀ مضاف و مضاف ٌ. 2-9-99

و مضااف   الياه شاود و ياا مضااف ٌ    محاذوف ماي   موصوف صافت جانشاين ،در ايان ناوع مجااس

 .رون؛ يهرك؛ام، ج؛اگانه به جاي كلّ اضافه به كار م

 جااان طاور آما؛ ااشاقا ،اشاق

 

 طور مسات و خاارّ موساي صااقا 

 (61ب ، 1د  )مثنوي،                   

به كاار رفتااه اساات.    « كوه طور»به تنهايي به جاي كلّ اضافه  يعني « طور» اليهاين بيت مضاف ٌ در

 سورۀ ابس در بيت. سير به جاي «ابس» كاربرد است همچناين

 آن فقياران لييااف خاوش نفاس

 

 تعظيمشاان آم؛ ااابسكااز پايِ  

 (7011ب ، 6د  )مثنوي،                
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« سالام »  «؛مالاً لُب»به جاي  «؛لُب»ابيات سير، صفت به جاي كلّ ابارت وصفي به كار رفته است.  در

 «.بعثونيومِ يُ»به جاي « بعثونيُ»و « لامدارالسّ» به جاي

 و آن امارت كااردنِ گاور و لَحا؛

 

 ؛چوب و ني لُب ناي به سنگست و به 

 (171ب ، 7د  )همان،                  

 .كردم تلف بسياري ما  من: گوي؛ (. مي1بل؛: ) «ُ مالاً لُبَ؛اً أَهلَكت ُ يَقوُ »

 پس بگويي؛ش بيا اينجاا تمام

 

 سود، كه إنَّ اللاّه ي؛اوا بالسلام 

 (367ب ، 0د  )مثنوي،                 

 بااه  (.  خ؛اوناا؛ 61ياونس: ) «مسُاْتَقِيمٍ  صاِرَاطٍ  إِلاَى  يشَاَاءُ  ماَنْ  وَيهَاْ؛ِي  السلََّامِ ؛َارِوَاللَّهُ يَ؛ْاوُ إِلَى»

 .كن؛ خواه؛ به راه مستقيم ه؛ايت مي خوان؛ و هركه را مي مي و سلامت ساعادت سارمنز 

 گر نباودي او مُسابح بيانِ ناوُن

 

 ؛انش باُا؛ي تاا يُبعثااونحبس و سن 

 (7171ب ، 6د  )مثنوي،                

 باه  او اگار و  (100-107صاافات: ) «يُبْعَثاُونَ  ياَوْمِ   للََبثَِ فِى بَيْناِهِ إِلاَى   ينَفَلوَْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمسَُبِّحِ»

 تا قيامت در شكم ماهي سيست كردي. خ؛ا نپرداختي تسابيح و ساتايش
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 یجهنت .3

مثناوي، بااه تحقيااق     و اناواع آن در قارآن   در مجاس يةكاربرد آرا يقيبررسي تيب بادر اين پقوهش 

شناسي ايان ابياات، آن دساته اس شاواه؛ي را كاه  هاي سيبايي درگسترۀ مثنوي پرداخته و پس اس بررسي

انتخاااب و پااس اس    ، تار بااود   ها برجساته  سيبايي و اثرگذاري آن در آرايه مجاسقرآن در ايجاد  نقاش

موضواات اصلي فانّ  يكي اس كتب بياني، براي انواع مجاس كه  هاي يبن؛ ميابق دسته، ها بنا؛ي آندساته

 ش؛ه است.، شواه؛ي ذكر استبيان 

قرآن كاريم االاوه   ااجاس بلاغي به اين نتيجه رسي؛يم كه  مجاسهاي به كار رفته در مثنوي  با بررسي

باه   نا در مثنوي داشته است، در تحوّ  انواع صاور بياااني  مولا بار تاأثير اميقاي كاه بار فكار و سباان

در  مجااس اس اناواع   يتاوجه  كه بخش قابال  يا گونه به مؤثر بوده است در مثناوي ويقه مجاس و انواع آن 

 است. تحت تأثير قرآن كريم شكل گرفته ،مثنوي

، در مثنوي باه كاار   گرفته شكلمجاس را كه بر پاياة آياات قارآن مولانا در مجموع تع؛اد پنجاه و نه 

 .  است برده

اس بين انواع مجاسها، مجاس به الاقة لاسم و ملزوم  با بسام؛ نه مورد، بيشاترين كااربرد و مجااس باه     

همچناين ياک    الاقة حا  و محل و الاقة سببيت با بسام؛ سه مورد كمترين كاربرد داشاته اسات. وي  

يم اب؛اع كرده اسات و آن مجااس باه الاقاة فعال و فااال و       آيات قرآن كر نوين اس مجاس را بر پاية نوعِ

هااي ارفاااني مولانااا    قرآن در مثنوي، به بيان سيبااتر ان؛يشاه   برگرفته اس آيات . مجاسهايمفعو  است

و اس هماين جهاات داراي   ش؛ه استها بر مخاطب  كرده و بااث اثرگذاري روحي و معنوي آن كماک

جهات   توان؛ گامي هرچنا؛ كوچاک در   اين پقوهش مي است.مولانا  در بيان تفكّرات ويقۀ ادبيارسش 

 ،با گساترش ايان بررساي   و  در شعر فارسي و به ويقه شعر ارفااني باشا؛ بلاغت قران بررسي كاربرد

توان به نقش برجستة ااجاس بلاغاي قارآن    بلاغي قرآن در شعر ديگر شااران، ميي ها بساياري اس جلوه

 يافت. ستشعر فارسي ددر تحوّ  سبک 
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 الاقة فعل و 

 فاال و مفعو 
0 33/1% 

 %111 11 جمع  %11/17 3 ةخاص و اامالاق 1



   969مجاز در مثنویدر شیوة کاربرد آرایۀ  مولانا  از قرآن یرو تفستأثیر پذیری 

 منابع

 .پيام آسادي :چاپ هفتم، تهران (.1733اي )ترجمة مرحوم مه؛ي الهي قمشه قرآن كریم،ـ 

 ه.دارالكتب العلميّ، ، السكاكي، بيروتالعلوم مفتاح(، 1013) بكر محم؛ بن الي يعقوب يوسف بن ابي ابي -1

 ی،و فنون ادب فارس یانو ب یدر معان یقتحق(، 1711) يفاروق نعمت ي يوسفي،هاد ي،مراد يوبا -6

 .نور يامپ، تهران

دانشك؛ه ، «شگرف آن بر شخصیت انساناعجاز بلاغی قرآن و تاثیر »،(1737محمود ) ي،خرسن؛ -7

 .66-11ص  ، 136ش ، ادبيات و الوم انساني

 .يراسدانشگاه ش يراس،شمعالم البلاغه، ، 0چ  ،(1716) يلمحم؛خل يي، رجا -0

 .انتشارات الزهّراء تهران،، اصول علم بلاغت در زبان فارسی(، 1713) ، غلامحسين«نوشين»رضانقاد  -1

 . 111-17، ص 11و1هاي ادبي، ش، پقوهش«و انواع آن در مثنویتأویل »(، 1730روحاني، رضا ) -1

 .انتشارات آگاه ،، چاپ نهم، تهرانصور خیال در شعر فارسی (، 1737؛رضا )شفيعي ك؛كني، محمّ -3

 ، تهران: فردوس. 3چ  ی،و معان یانب ،(1737) يروسسيسا، شم -3

 .نشر ميترا  :تهران م،ويرايش سوّ بیان،،(1731) _____________ -1

 .انتشارات فردوس  ،، تهرانشناسی سبک اتكلیّ (، 1736) _____________ -11

 .يزدانتشارات دانشگاه  يزد، طراز سخن، ،(1731) يمحم؛ال يان،صادق -11

 ،تهران تصحيح كريم سماني، مثنوی، معنوی،(، 1731محم؛ بلخي ) ينال؛ مولانا جلا  -16

 .انتشارات اطلااات

 

 

 
 

 
 



۱٦٤  9911پاییز / گاه اراک( سال هشتم / شمارة سومهای ادبی ـ قرآنی )دانش فصلنامه علمی پژوهش 
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Abstract 

Looking at the manifestation of the ayahs of the Holy Qur’an in the works of the 
Persian poets and writers, one can realize Rumi as leader in using the ayahs of the Holy 

Qur’an in a variety of ways in his Masnavi. Metonymy and its different forms are among 
the most important and effective literary structures and devices in the science of rhetorics, 

which have been used in various forms in the Holy Qur'an, facilitating the understanding of 

the concepts. The present research deemed significant due to the high frequency of 

metonymy and its variety of styles in the Holy Qur’an as well as the deep meanings 
conveyed using it, the understanding of which is a prerequisite for an in-depth 

understanding of the word of God. Thus this article extracted, by means of a descriptive-

analytical method, verses from Masnavi whose forms of metonymy have been formed 

under the influence of ayahs of the Holy Qur’an, and explored the ways in which Rumi was 
influenced by, and hence interpreted, the Qur’an in terms of his application of metonymy in 
Masnavi as well as it its various semantic aspects and rhetorical mysteries. The results 

show that the rhetoric of the Qur’an, in addition to its effect on the thought and language of 
Rumi in Masnavi, has also played a significant role in the evolution of types of metonymy 

in Masnavi. 

Keywords: rhetoric of the Qur’an, miracle of the Qur’an, Masnavi, the Qur’an, metonymy  
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